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  آسياي ميانه؛ ايران و اسلام                           

  
  13فيرحيداود 

   حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانةستاد گروه علوم سياسي دانشكدا
  )14/12/92:  تاريخ تصويب– 19/6/92: تاريخ دريافت( 

  
  چكيده

وني منطقه نيز، خواه تحولات كن. نديكديگر ديوار  ديواربهةمذهب و سياست در جهان اسلام همساي
اما باز .  ناميده شود، تأكيدي بر اين واقعيت استگرايي مذهبي  يا افراط بيداري اسلاميبهار عربي،

اي ژانوسي دارد و  دغدغه نيست؛ ظاهراً، نيروي مذهب چهره گشت مذهب به سياست چندان هم بي
گرايي مذهبي و  افراط سازنده و مخرب، :استزمان دو گرايش متخالف از خود نشان داده  هم

 مذهبي، ي به عنوان دولت، ميلادي1979 در سال پيدايي نظام جمهوري اسلامي ايران. اصلاح زندگي
 از ديدگاه ناظران منطقه، .همواره اين دوگانگي را در خاورميانه و آسياي مركزي تداعي كرده است

بسياري از . است اسلامي يا راديكاليسم مذهبي ايگر  اصلاحهاي بخش جنبش ايران اسلامي الهام
و ند كناند اين كشور را منبع الهام و حتي حامي راديكاليسم معرفي  مطبوعات جهاني هم سعي كرده

 موردي در آسياي ة مطالع. در واقع چنين نيست،اما. گفتند هراسي سخن مي اي به نام ايران از پديده
مباني ديني خود و نه از ديدگاه منافع اقتصادي و امنيت ملي،  دهد كه ايران نه در مركزي نشان مي

 تحولات جديد جهان عرب نيز اين ،خوشبختانه. دلي و تشويق راديكاليسم مذهبي ندارد ميل به هم
 راديكاليسم، بلكه از بزرگراه دموكراسي ةگرايي امروز نه از تنور م ايده را تقويت كرده است كه اسلا

 دموكراسي، نهادهاي ة انديش:به دموكراسي مستلزم سه شرط اساسي استاما گذار . گذرد مي
در اين نوشته ضمن بررسي مباني و رويكردهاي عملي سياست . دموكراسي و نيروهاي دموكراسي

در شرايط گسترش »  مذهبيةتوسع«  مهم ةمذهبي ايران در آسياي مركزي، سعي شده است به مقول
   .دموكراسي در منطقه تأكيد شود

  
   كليديگانواژ

   .سياست خارجيدموكراسي، ايران، آسياي مركزي، گرايي،  گرايي مذهبي، افراط اسلام

                                                            
  Email: feirahi@ut.ac.ir                                    02166409595:  فاكس. 1

  ..هاي تركي، روسي و انگليسي منتشر شده است اين مقاله براي مخاطبان آسياي مركزي نوشته شده و به زبان
 

1. Suicide terrorism. 
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  مقدمه
تا همين اواخر، سياستمداران و دانشمندان علوم اجتماعي بر اين باور بودند كه ظهور مدرنيته 

شده بود كه   له پذيرفتهسادگي اين معاد به. شود ميمنجر به ناگزير به دنيايي كمتر مذهبي 
 دانشمندان ماركسيست و هاي هاين فرض در نظري. نوسازي برابر با سكولارشدن جوامع است

ويژه آنان كه تأثيراتي هم در  هليبراليست، از چين و شوروي سابق تا اروپا و آمريكا، ب
هاي توسعه  نظريه ،سان بدين. نمود اي مشترك مي انديشه سياستگذاري عمومي كشورها داشتند،

داري، فارغ از مذهب و بعضاً در راستاي مقابله با  و نوسازي در دنياي سوسياليست و سرمايه
  .كرد مذهب حركت مي

اين انديشه چنان گسترده بود كه حتي بسياري از رهبران مذهبي نيز پذيرفته بودند كه اين 
 اسلامي ايران در گران، انقلاب بسياري از تحليل. عصر ديگر عصر دينداري و مذهب نيست

طوركلي مسير عمومي تاريخ جهان  را حركتي خلاف مسير عمومي تجدد و به  ميلادي1979
شد كه هر لحظه در   ماركسي تصور مي-هگلي ةفلسف تاريخي كه بنا بر ؛)1380فوكو،( دانستند مي

  .هاي مذهبي است حال دورشدن از مذهب و انديشه
ويژه در خاورميانه،  هتحولات جديد در جهان، ب. يردپذ دنياي امروز ديگر اين تفكر را نمي

جوي تقابل يا گسست با مذهب، بلكه و دهد كه سياست نه در جست اين واقعيت را نشان مي
 ةهمدهد كه باورهاي مذهبي در  شواهد موجود نشان مي. آيد بيشتر در خدمت مذهب درمي

نمايد   در حال رشد است و چنين ميتا آمريكا )Daniel A. Bell, 2008: 16( نقاط جهان از چين
 ةرابطاين دگرگوني در . گردد سياست برمي ةحوزتدريج مذهب در همه جاي جهان به  كه به

مذهب و سياست، چنان اهميت دارد كه فيلسوف هوشمندي چون هابرماس را به اين انديشه 
  بوده استكشاند كه سكولاريسم نه سرنوشت قهري تاريخ، بلكه فقط مقطعي از تاريخ بشر

)Habermas, 2005(.  
رفتن در حال  نمايد كه باورهاي مذهبي پيشامدرن به جاي ازميان هرحال، چنين مي به

، كشورها و به لحاظ نظريدر چنين شرايطي، لااقل . استخزيدن به دنياي پسامدرن امروز 
زيرا  ،ي يابدژئوپلتيك مبتني بر ايمان آمادگ ةادارديپلماسي جهان ناگزير است براي زيستن و 

 ةحوزهر دو در وبيش  حضور مذهب در زندگي سياسي، به تناسب كشورهاي متفاوت، اما كم
كه توجه به  اما درحالي. گذارد يا خواهد گذارد ميها تأثير  سياست داخلي و خارجي دولت

كشورها اهميت يافته است، حضور ايمان در سياست خالي از خطر  ة همدرايمان مذهبي 
 زيرا باورهاي مذهبي تكثر و تفاوت بسياري دارد و ،طلبد هاي لازم خود را مي ياطنيست و احت

مذهب و سياست وجود  ةرابطدر درون و بيرون مرزهاي سياسي اشتراك نظري در مورد نوع 
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آميز  ترين نمونه از بازگشت و حضور مخاطره خاورميانه و آسياي مركزي يكي از مهم. ندارد
  .مذهب در سياست است

  
  گرايي در خاورميانه و آسياي مركزي عيت اسلاموض

را نيز خطر اين اي هم دارد، اين تعميم  گرايي غالباً رنگ و بوي منطقه هاي اسلام هرچند جريان
ها و  اندونزي تابعي از جريان  وگرايي در مناطقي چون آسياي مركزي، مالزي كه اسلام دارد

گرايي در  سان، درك تحولات اسلام بدين. است گرايي در خاورميانه بوده اسلام ةعمدتحولات 
گرايي در ديگر  هاي اسلام جريان ةعمد پرتوي بر بخش -  چونان قلب جهان اسلام-خاورميانه

پس از فروپاشي خلافت (هاي سياسي خاورميانه  شايد بتوان جريان. نقاط جهان نيز خواهد بود
 اعم از سكولار و ،هاي سياسي يايدئولوژ )لف ا:كردعمده تقسيم  ةدور سهرا به ) عثماني

هاي  ويژه از سال ه كه بهاي پساايدئولوژي، جريان) ب؛ 2001-1924هاي  مذهبي، بين سال
  .هاي اخير گرايي مذهبي در سال و بالاخره گسترش افراط)  رواج يافت؛ ج2014- 2001
  
  اي هاي سياسي خاورميانه ايدئولوژي) الف

ماندگي داخلي اين مناطق از يك  انه با استبداد و عقبهاي سياسي در خاورمي ظهور ايدئولوژي
داري از سوي  هاي امرياليستي، اعم از كمونيسم و سرمايه استعماري قدرت ةمداخلسوي، و 

اي  ، خاورميانه و اكنون آسياي مركزي، منطقهيبه لحاظ ژئوپليتيك. داردپيوند آشكاري ديگر 
درست به . )108- 96: 1375 آكينر،(دارد درت تأثير معادلات جهاني قدر هژمون است و سيطره بر آن 
انديشند و  تعادل مي ةنقط منزلة به اين منطقه  بههاي جهاني همواره همين دليل است كه قدرت
هاي  هاي بزرگ در دوران جنگ سرد، جريان حضور قدرت. كنند از حضور در آن غفلت نمي

هاي داخلي موجب پيدايش   جريانتلاقي استعمار و. دكرسياسي خاورميانه را نيز متأثر 
هاي  هاي سياسي بين سال ترتيب ايدئولوژي و بديند شدوران جنگ سرد  ةويژهاي  ايدئولوژي

اصلي تقسيم  ةدستها به دو  فروپاشي خلافت عثماني تا پايان قرن بيستم به اعتبار ماهيت آن
  .گرايان  سكولارها و اسلام:شد

 : زيادي هم داشتهاي يب يكديگر بود، اما اشتراكاين دو ايدئولوژي در عين حال كه رق
و سر انجام هر دو جريان فكري  ،هردو اقتدارگرا بودند ،هر دو گرايش ضد استعماري داشتند

هاي حمايتي و عدالت  به دنبال استقلال، رفاه و عدالت عمومي بودند و به ناگزير بر سياست
گرا نسبت به  ا، هردو جريان سكولار و اسلامه اين ويژگي ةهمفراتر از . اجتماعي تأكيد داشتند

  .خاستند وبيش به مقابله با آن برمي دموكراسي بدبين بودند و كم



  
 1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                  192

از  ، از درون نظاميان برآمده بود،نخست :هاي سكولار دو ويژگي عمده هم داشت جريان
  ميلادي در1990- 1930هاي  گرايان به قدرت رسيد و بين دهه لحاظ تاريخي قبل از اسلام

ها با  سازي اين جريان هاي غرب و شرق، و غيريت  به اعتبار حضور قدرتدوم،. قدرت بود
  .كمالي و ناصري تقسيم شد ةشاخداري يا كمونيسم، به دو  هاي سرمايه نظام

جديد گرفته شده  ةتركي، بنيانگذار )1924(  كه از نام مصطفي كمال آتاتورك- كماليسم
» خطر سرخ«شود كه در مواجهه با  ولار و نظامي اطلاق ميهاي سك است، به آن دسته از جريان

اين دسته . شد ويژه آمريكا نزديك مي ه ب،داري اروپا هاي سرمايه يا گسترش كمونيسم، به قدرت
رسالت خود را در سركوب سنت و  ، ملي و ضدكمونيسم داشتندهاي از رهبران نظامي گرايش

 با مذهب و نمادهاي مذهبي خصومت نشان  و،دانستند انتقال جامعه به شرايط نوسازي مي
ها خصلت توتاليتر داشت و  آن ة آمرانةتوسعايدئولوژي . ندكرد سركوب ميها را  آنو  دادند مي

و از زدند  ميدر آرزوي ساختن انسان مدرن امروزي، از يك سوي دست به سلاح و سركوب 
ران را در خود آتاترك در اين نوع از رهب ة برجستةنمون. سوي ديگر چشم به غرب داشتند

هاي مطلقه سرانجام  اين نوع دولت. توان ديد علي در تونس مي تركيه، پهلويسم در ايران، و بن
ها و رهبران چيزي  ميراث اين ايدئولوژي .هاي خود را نشان دادند هفتاد به بعد ضعف ةدهاز 

  .بيشتر نبودماندگي و وابستگي  جز استبداد نوين، فقر و نابرابري اجتماعي، عقب
هاي سكولار بود كه از مدل حكومتي جمال  ناصريسم الگوي ديگري از ايدئولوژي

اين نوع .  گرفته شده است،بخش مصر  رهبر نظامي جنبش آزادي،)1952( عبدالناصر
و از درون افسران ارتش  داشتندخصلت نظامي  ،ايدئولوژي دولت مطلقه براساسها  حكومت
البته با مذهب و نيروهاي مذهبي نيز و  ، بودند و ضددموكراسي سركوبگر ، بودند برخاسته

داري اروپا و آمريكا را تهديد  ها سرمايه اما برخلاف الگوي كماليسم، اين نظام. داشتندخصومت 
اين نوع  ة نمون.دانستند و تحت فشار مبارزه با غرب به بلوك شرق نزديك بودند اصلي مي

  .است، معمر قذافي، صدام حسين و ديگران رهبران جمال عبدالناصر، حافظ اسد
. كردند هايي از ناكامي و شكست را تجربه مي هفتاد ميلادي به بعد نشانه ةده از  هردو نظام

هاي اجتماعي  ها با انقلاب هاست كه اين نظام ، اما مدتنديپابرجاها هنوز  برخي از اين نوع نظام
  .  استختن اندا شده يا در حال پوست يا اصلاح تدريجي عوض

 با حفظ اين ديدگاه مشترك كه عامل اصلي يگرايي ايدئولوژيك  اسلام-اسلام سياسي
مند براي   قدرتيخارجي است، به عنوان بديل ةسلطمشكلات در جهان اسلام امپرياليسم و 

 يافت و يهفتاد به بعد به تدريج رواج بيشتر ةدهاقتدارگرايي نظاميان سكولار مطرح بود و از 
اين نوع . هاي نظامي مطلقه و ايدئولوژي سكولار، رو به پيشرفت نهاد زات شكست دولتبه موا

 ةچهرهاي اجتماعي و در برخي موارد نيز  گرايي در برخي كشورها در قالب انقلاب از اسلام
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هاي  ترين نمونه از جريان مهم )1979(جمهوري اسلامي ايران . تري پيدا كرد راديكال و تندروانه
در برخي كشورهاي . سياسي به قدرت رسيد - سي بود كه از طريق انقلاب اجتماعياسلام سيا

هاي جهادي  گرايش. شد كه الگوي مبارزات جهادي داشت تري پيدا هاي راديكال ديگر جريان
هاي سكولار  هاي اقتدارگرا و حاوي ايدئولوژي كرد و با دولت وبيش وضع موجود را نفي مي كم

هاي راديكال و بعضاً تروريستي  يابد، به گروه  اجتماعي ارتقاي به انقلابآنكه درگير بود، اما بي
  .)Abbas, 2007: 15( ها شناخته شد تمايلاتي نشان داد و با اين گرايش

اسلام . كردن جامعه بود گرايي، تأسيس حكومت اسلامي براي اسلامي هدف اين نوع اسلام
هاي منبعث  چون جريان( اي راديكال يا چهره) نچون ايرا( اي انقلابي سياسي اعم از اينكه جلوه

گرايان  اغلب اسلام .داشت، بر ايدئولوژي حكومت اسلامي استوار بود...) القاعده و /از اخوان
دنياي . گشتند اهل سنت با نفي بسياري وجوه مدرنيته و دولت مدرن، به صدر اسلام بازمي

خلفاي راشدين را معيار  و) ص( امبرو عصر پي كردند ميمدرن را جاهليت قرن بيست معرفي 
گرايان شيعه نيز حكومت اسلامي مطلوب  اسلام .دانستند حكومت اسلامي مطلوب خود مي

) ص( پيامبر ةدور و نيز ،اسلام ةخليف چهارمين ،)ع( حكومت امام علي ةدورخود را در 
ا روايات در علاوه، هر دو مذهب شيعه و سني به نصوصي از قرآن و احاديث ي هب. جستند مي

  . كردند حكومت اسلامي استناد مي ةدربارخود  ةويژراستاي ديدگاه 
هرحال، مطلوب اسلام سياسي تأسيس حكومت اسلامي از طريق انقلاب اجتماعي يا  به

چنين تصور . فرض اسلام سياسي بر اولويت تغيير در دولت بود. خشونت، ارهاب و ترور بود
، كنندگرايان اگر دولت را تصرف يا اصلاح  است و اسلامكردند كه دولت كارگزار عمده  مي

طبق اين انديشه اصلاحات . قادر خواهند بود ديگر اصلاحات را از طريق دولت دنبال كنند
 زيرا هر ،نمود و به همين دليل سياست اولويت داشت فرهنگي تابعي از تغييرات سياسي مي

تدريج  بهاين انديشه اما . شد ياسي تلقي ميگونه اصلاح اجتماعي و اقتصادي تابعي از اصلاح س
  .دچار دگرگوني شده است

  
  يگرايي پساايدئولوژيك اسلام) ب

ها يا تركيبي از هردو، تغييراتي را از سر گذرانده و در  ها و شكست گرايي در پي پيروزي اسلام
-Yavuz, 2003: 179( تركيه با جنبش نورچي وگولن. هاي جديدي قرارگرفته است تجربه ةآستان

. استكرده  راه آشتي با مدرنيته و دموكراسي را پيداظاهراً هاي جديد،  ، و نيز اخواني)207
عطفي در جهان عرب  ةنقط اين كشور، 1992نجات اسلامي الجزاير و تحولات  ة جبهةتجرب

بود كه دموكراسي ابزار بهتري براي مبارزه با ديكتاتورهاي نظامي جهان اسلام است تا صرف 



  
 1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                  194

اين انديشه، با 6.1اريحيا تروريسم انت) طلبانه عمليات شهادت( ل به جهاد و استشهادتوس
 آمريكا بيشتر تقويت شد و بسياري از رهبران مذهبي، حتي 2001 سپتامبر 11تحولات ناشي از 

 اسدي،(  كنندتفكيكرا از هم هاي مسيحي در سطح جهاني سعي كردند اسلام و تروريسم  دولت
1381 :739-758(.  

 كه  استگرايي و فعالان مسلمان در حال ظهور  نسل جديدي از اسلام،سان بدين
گريز  گرايان سياست نسل جديد اسلام. داند گرايي را مخالف مدرنيته و دموكراسي نمي اسلام

سياسي بمانند يا اگر نبودند  ةصحناند كه در  طور روزافزوني به اين نتيجه رسيده نيستند، بلكه به
دانند، بلكه پيوند  تنها اسلام را مغاير دموكراسي نمي سياست، نه ةحوزآنان در  .دوارد شون

اسلام تنها «قديمي  ةانديشدانند و از  گرايي مي دموكراسي و اسلام را شرط پيروزي اسلام
هاي مصر كه بنيانگذار اين ديدگاه بودند  حتي خود اخواني» الاسلام هو الحل: حل است راه

  .)Hunter, 2009: 3-32( اند تهبسيار فاصله گرف
به رويكرد » كردن جوامع حكومت اسلامي براي اسلامي« راهبردگرايي جديد از  اسلام

 گذر از گذرگاهي كه حاكي از تغيير  است؛روي آورده» اسلامي و حكومت مدني ةجامع«
ف دولت تصر ةانديشگرايي جديد هرگز در  اسلام. گرايي امروز است اسلام ةانديشپاردايمي در 

كردن دولت به  براي اجراي شريعت از طريق دولت نيست، بلكه در پي اصلاح و دموكراتيك
وطنان  هاي مدني لازم براي بهزيستي مسلمانان و ديگر هم ها و ضمانت منظور تأمين آزادي

گرايي جديد بر اين باور نيست كه در متون مقدس اسلام الگويي از  سان، اسلام بدين. است
جاي  يان بهاگر  اسلام،بلكه. مسلمانان كشف و استقرار آن است ةوظيفني هست و دولت آرما

گرايان  طبق اين تحليل، اسلام. گويند اخلاقي اسلام سخن مي/ آرماني ةجامعدولت آرماني از 
سي تا پايان قرن بيستم غلبه  ةدهگونه كه بين  آن -جديد نه از دولت ديني يا حكومت اسلامي

لاجرم در اين انديشه، فرد و . گويند سخن مي» اسلامي/ ديني ةجامعولت در د« بلكه از -داشت
  . بلكه مدني خواهد بوديجامعه بر دولت تقدم دارد و دولت در جوامع اسلامي نه ايدئولوژيك

 يبودن دولت يا جامعه لزوماً به معني ايدئولوژيك توضيح اين نكته اهميت دارد كه ديني
هم . يست بودن نيسكولاربودن لزوماً به معناي غيرايدئولوژيككه   بودن آن نيست؛ همچنان

 نشان دهد و يسكولار تحت شرايطي ممكن است گرايش ايدئولوژيك ةجامعديني و هم  ةجامع
در كشورهاي غرب و شرق بسيار ديده .  بودن فاصله بگيرديدر شرايطي ديگر از ايدئولوژيك
. اند افتاده ...نازيسم، كمونيسم و  ن فاشيسم،هاي خطرناكي چو شده است كه به كام ايدئولوژي

 شدن اسلام در مقاطعي از ي نيز شاهد ايدئولوژيك، اعم از شيعه و سني،در جوامع اسلامي
كه جوامع سكولار البته با    همچنان. يمتاريخ ايران، تركيه، پاكستان و افغانستان و البته جهان عرب

                                                            
1. Suicide terrorism 
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رسد   شدن جوامع خود عبور كنند، به نظر مييكيولوژهاي بسيار توانستند از بحران ايدئ هزينه
تفكيك اسلام از ايدئولوژي  ةارادو است كه جهان اسلام نيز امروز در چنين مسيري قرارگرفته 

طور كلي، هنر  به.  شدن مذهب دارديهاي ناشي از ايدئولوژيك گرايي و غلبه بر افراط
 آزمون مهمي است كه امروز پيش روي ،يزيستن در عين فرار از تعصبات ايدئولوژيك مسلمان

  .مسلمانان قراردارد
به اين دليل كه جوامع  ،گرايي تغيير كرده يا در حال تغيير است اسلام گرايان و اسلام

گرايي بازتاب  نسل جديد اسلام. جهاني در حال دگرگوني است ةجامعاسلامي و البته 
امروز هيچ قدرتي . مع اسلامي استهاي ذهني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در جوا دگرگوني

هاي معروف به بيداري اسلامي يا بهار عربي را ناديده  هاي مذهبي در جنبش قادر نيست گرايش
ها را كتمان  دموكراتيك اين جنبشق يعلاهمچنان كه هيچ نهاد و قدرتي قادر نيست،  ،بگيرد

 ةنقطند، به رزيستي دا هم» راسيدموك«و » اسلام«باره كه آيا  اكنون بحث طولاني در اين هم. دكن
 ة نگرشي مثبت دربار2010هاي عربي  قيام. )Khatab, 2007: 28-91( شود عطف خود نزديك مي

، و تحولات ايران و جهان شيعه نظير عراق و لبنان و  استزيستي را تقويت كرده مامكان ه
 چنين مسيري را هاي موجود يا ممكن، رغم مخالفت بحرين و به احتمال قوي سوريه نيز به

 به سياست خارجي ايران نيز تأثير گذاشته و يروشن است كه چنين گرايش. دهد نشان مي
  .كنيم به اين مطلب اشاره مي ادامهدر . گذارد مي

  
  گرايي و دموكراسي در منطقه ايران، اسلام

سلامي هاي مذهبي بين دو جهان شيعه و سني، ايران نيز همانند ديگر كشورهاي ا رغم تفاوت به
يكصد سال جدال در خصوص . گرايي دارد مشتركي از نظر ماهيت و تحولات اسلام ةتجرب

گرايان را كه اكنون قدرت سياسي را در ايران در دست  اسلام و دموكراسي در ايران، اسلام
  .دارند، به دو اردوگاه بزرگ تقسيم كرده است

شود، دموكراسي و ديگر لوازم  ده ميخوان» گرايان اصول«جناح يا اردوگاه اول، كه در ايران 
در اين نگاه . كنند طرد و رد ميدانند و آن را  ميدولت مدرن را بخشي از ميراث غرب 

گيرانه به  اينان سخت .شود زدگي تلقي مي بنيادگرايانه، التزام به لوازم دموكراسي نوعي غرب
كنند و با  انان اجباري ميتازند، حجاب اسلامي را حتي براي غيرمسلم هاي دموكراسي مي ارزش

دانند و به دنبال  زده مي اين علوم را غربي و غرب ةهمانتقاد از علوم انساني مدرن، 
طور بنيادين موضع  به. اند ها يا حتي تأسيس علوم انساني اسلامي كردن علوم و دانشگاه اسلامي

ريسم، و لزوم نفي با تصور همساني بين دموكراسي و سكولا. تندي نسبت به دنياي غرب دارند
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طرفداران دموكراسي را . كنند سكولاريسم به نام مذهب، لاجرم به نفي دموكراسي نيز حكم مي
  .كنند تلقي مي» فتنه« ستون پنجم غرب و از عوامل

كنند، برعكس،  معرفي مي» طلب اصلاح«هاي  جناح دوم كه در ايران خود را با عنوان جريان
بين . اند هاي ديگر و البته غرب گو با تمدنو گفت ة آماد وارندتفسيرهاي دموكراتيك از اسلام د

تنها  بينند و بر اين باورند كه نه  تعارضي نمييهاي دموكراتيك اسلام، حقوق بشر و ارزش
المللي نظام جمهوري اسلامي ايران خواهد بود،   در ثبات داخلي و بينيدموكراسي ابزار مؤثر

و  ردندا اسلام، يعني قرآن و سنت، تضادي با دموكراسي طور اصولي نيز متون ديني بلكه به
  .)1389 فيرحي،( كند اسلام دموكراسي را نفي نمي

وبيش سهمي در قدرت سياسي و بنابراين نقشي  طلب كم گرا و اصلاح هر دو جناح اصول
اما به لحاظ تاريخي جناح اصلاحي در درون نظام . در سياست خارجي ايران داشته و دارند

.  استگرايان در قدرت سهيم بوده يا حضور داشته ي اسلامي به ميزاني كمتر از اصولجمهور
گرايان نيروهاي مسلح، اعم از ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيز سازمان مهمي  اصول
گرايان است تا  دست اصولدر مساجد و نمازهاي جمعه بيشتر . را در اختيار دارند» بسيج«چون 

دست در قم  ة علميةحوزويژه  همديريت عمومي اكثر مدارس ديني، ب .حجريان اصلا
رقيب در  ويژه شوراي نگهبان قانون اساسي كه قدرتي بي ه ب،يهيقضا ةقو. گرايان است اصول

طلبان  تأييد يا حذف كانديداهاي مجلس و رياست جمهوري دارد، خارج از اختيار اصلاح
كشور  ةعمدهاي  دانشگاه استادانها و نيز  ان دانشگاهبيشتري از دانشجوي  تعداد،برعكس. است
ويژه، مشكلات اقتصادي و نيز بحران سياست خارجي  هب. وبيش تمايلات اصلاحي دارند كم

نژاد، نارضايتي بخش بزرگي از قشر باسواد  رياست جمهوري محمود احمدي ةدورايران در 
  .را برانگيخته است» گرايي اصول«جامعه از 
ها نيز اثر گذاشته  طلب در سياست خارجي آن گرا و اصلاح دو جناح اصولهاي  تفاوت

ها را در  گرا تفاوت ديدگاه آن طلب و اصول  از اظهارنظرهاي رهبران اصلاحراي مثال،ب. است
طلبان از حمايت  اصلاح. توان ديد  بشار اسد مي وويژه سوريه ه ب،خصوص مسائل خاورميانه

هاي سياست خارجي خود را  مرغ تخم ةهم اسد و اينكه ايران وچراي ايران از بشار چون بي
طلبان در ديگر مناطق  اصلاح. كنند سبد بشار اسد گذاشته است به شدت انتقاد مي يكجا و در

  .گرايان دارند تري نسبت به اصول خاورميانه نيز سياست خارجي دموكراتيك
گرايان در سياست خارجي  لطلبان و اصو اشتراك نظر اصلاح ةمايبا اين حال، دو چيز 

 اسلام و البته شكاف مذهبي موجود بين شيعه و سني؛ و ديگري حضور ةمسئليكي  :است
هر دو جناح موجود در درون نظام جمهوري اسلامي ايران ضمن . هاي بزرگ در منطقه قدرت

تشيع را راسخ خود به مذهب  توانند اعتقاد گرايان در تحولات منطقه، نمي اسلام ةهمدلي با  هم
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اي نيز بين  نمايد كه به موازات بهار عربي يا بيداري اسلامي شكاف فرقه چنين مي. كنار بگذارند
ها با خطوط گسلِ سياسي ميان شيعه و سني در  تفاوت. شدن است شيعه و سني در حال فعال

اين احتمال وجود دارد اكنون كه سياست در خاورميانه در خدمت . شدن است حال عميق
كوچك بحرين گرفته  ةجزيراز  .اي را نيز فعال سازد هاي فرقه زمان گسل آيد، هم درميمذهب 

هاي  گرايان در حال بازتعريف ديدگاه استراتژيك، دقيقاً در عين حال كه اسلام ةسوريتا 
گذارند،  زيستي اسلام و دموكراسي مي سياسي خودند و گام به پارادايم هم -مذهبي
اي نيز در حال بازتعريف تمايزها و  هاي فرقه ي منطقه و تفاوتها هاي خارجي دولت سياست

اما چنين .  تلاقي و تنش نه آسياي مركزي كه خاورميانه استةنقط. استهاي خود  تنش
: 1376 كاسنف، سريك( گذارد وضعيتي البته بر سياست خارجي ايران در آسياي مركزي نيز تأثير مي

64 -65(.  
  

  ايران و آسياي مركزي
، اقتصاد و مذهب سه فاكتور اساسي سياست خارجي ايران در آسياي مركزي را تشكيل امنيت
 ،بخش هاي رهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر حمايت از جنبش ةمقدمدر . دهد مي
 اسلامى محتواى به توجه با اساسى قانون« : تأكيد شده و آمده است،هاي اسلامي ويژه جنبش هب

 اين تداوم ةزمين بود، مستكبرين بر مستضعفين تمامى پيروزى براى  حركتى كه ايران انقلاب
 ديگر با المللى، بين روابط  گسترش در ويژه هب ،كند مى فراهم كشور خارج و داخل در را انقلاب 

 و ...كند هموار را جهانى واحد امت تشكيل تا راه كوشد مى مردمى و اسلامى هاى جنبش
 به باتوجه. يابد قوام جهان تمامى در ستم تحت و محروم ملل جاتن در مبارزه به استمرار
 و اجتماعى و فكرى استبداد گونه هر  نفى گر تضمين اساسى قانون بزرگ، نهضت اين ماهيت
 به مردم سرنوشت سپردن و استبدادى، سيستم از گسستن خط در و است اقتصادى انحصار
  . )ايران، مقدمه.ا.قانون اساسي ج( »كند مى تلاش خودشان  دست

 هذه انّ« ةكريم ةآي حكم به«: در اصل يازدهم قانون اساسي هم چنين تصريح شده است
 اسلامى جمهورى دولت و ندا امت يك مسلمانان ةهم »فاعبدون ربكم انا و واحدة امة امتكم
 كوشش و قراردهد اسلامى  ملل اتحاد و ائتلاف ةپاي بر را خود كلى سياست است موظف ايران 
قانون ( »بخشد تحقق را اسلام جهان فرهنگى و اقتصادى سياسى، وحدت تا آورد عمل به پيگير

  .)11اساسي، اصل 
 ةهم«است تا ده كراصل سوم قانون اساسي نيز دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف 

 برادرانه تعهد اسلام، معيارهاى اساس بر كشور خارجى سياست تنظيم ... براى را خود امكانات
قانون اساسي، اصل سوم، ( به كار برد» جهان مستضعفان از دريغ بى حمايت و مسلمانان ةهم به نسبت
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 دفاع« ، كه مربوط به سياست خارجي كشور است، به مواردي چون152باز هم در اصل . )16 بند
 با متقابل آميز صلح روابط و گر سلطه هاى قدرت برابر در تعهد عدم و مسلمانان ةهم حقوق از

  1.تأكيد شده است »غيرمحارب دول
، موضع اصولي جمهوري اسلامي ايران نسبت به جهان اسلام و حمايت از ها اين تصريح

هاي سياست خارجي ايران را در  شايد بتوان اولويت. دهد هاي اسلامي را نشان مي جنبش
  .كردترسيم  1نمودار 

  
  

  به جهان اسلام و البته آسياي مركزي ديدگاه بنيادي جمهوري اسلامي ايران نسبت .1 نمودار
  

 و نظام جمهوري اسلامي ايران از ديدگاه ناظران سياسي غرب و 1979 انقلاب اسلامي
كه  وجود داشتانتظار اين . شد  براي مسلمانان جهان و جهان اسلام تلقي مييشرق، منبع الهام

كه امام خميني نيز » ميصدور انقلاب اسلا« ةايدبا تكيه بر  كردرهبران ايران تلاش خواهند 
ويژه در آسياي مركزي  ه ب،بدان تصريح داشت، با منافع جهان ماترياليست به معارضه برخيزند

 صدور معنى« االله خميني، از نظر آيت. هاي فعاليت مذهبي روي آورند كردن كانون به فعال
 از را خودشان و دبشون بيدار ها دولت ةهم و بشوند بيدار ها ملت ةهم كه است اين ما انقلاب

 دارد ها آن مخازن ةهم اينكه از و هستند كه بودنى سلطه تحت اين از و دارند كه گرفتارى اين
                                                            

 گونه هر نفى اساس بر ايران اسلامى جمهورى خارجى سياست: مي ايرانقانون اساسي جمهوري اسلا 152اصل . 1
 در تعهد عدم و مسلمانان همة حقوق از دفاع كشور، ارضى تماميت و جانبه همه استقلال حفظ پذيرى، سلطه و جويى سلطه
   .است استوار غيرمحارب دول با متقابل آميز صلح روابط و گر سلطه هاى قدرت برابر
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 اما بين .)281 :13 ج امام خميني،( »بدهد نجات كنند مى زندگى فقر نحو به خودشان و رود مى باد به
 يا حتي توقف در تعليق هاي مهمي موجب كندي، آرمان و عمل فاصله بسيار است و ضرورت

در . بنيادين در بسياري موارد و از جمله در خصوص آسياي مركزي شده است راهبرداين 
  :كنيم ترين اين عوامل اشاره مي به برخي از مهم ادامه

تاكنون، هم ) 1979(  جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي تأسيس.هاي امنيتي ضرورت) الف
شود كه نظام  ه رهبران آن، دولتي استثنايي تلقي مياز ديد ناظران بيروني و هم از ديدگا

سان، امنيت در مركز توجه سياست خارجي ايران بوده  بدين.  تاب تحمل آن را ندارديالملل بين
آن حاكم است، به ناگزير تمايل به همسويي با چين و  و در جهاني كه هنوز نظام دوقطبي بر

هاي  كشور در مقابله با تهديد آمريكا و اروپا بهرههاي اين دو  روسيه را برگزيد تا از پتانسيل
گيري سياست  اين امر يكي از عوامل مهم انصراف ايران از پي. امنيتي لازم را داشته باشد

 و يرغم اقتضائات ايدئولوژيك سياستگذاران ايران به. مذهبي فعال در آسياي مركزي بوده است
هر چند كه نسبت به .  روسيه را نداشتندخلوت  در حيات جديفرهنگي قوي، قصد ايجاد تنش

سپتامبر و  يازدهمبعد از حوادث .  حساس بودند،ويژه شيعيان اين كشور ه ب،مسائل افغانستان
: 1373 سجادپور،( حضور ايالات متحده در منطقه نيز اهداف امنيتي ايران بيشتر تقويت شده است

  .)79: 1377 ؛10
 :شد و هنوز هم چنين است  تهديد بزرگ تلقي مياز نظر غرب، انقلاب اسلامي ايران دو

؛ و ديگري )71- 68: 1378 دهقان طزرجاني،( يكي گسست در كمربند امنيتي غرب در برابر روسيه
. عربي ةخاورميان سياسي در منطقه و تغيير در نظم سياسي - هاي مذهبي شدن كانون فعال

، و نيز )1989- 1979( رهبران ايران به درستي تهاجم صدام حسين و جنگ هشت ساله
جمهوري اسلامي ايران در طول بيش . كنند اين راستا ارزيابي مي مناقشات اتمي بعد از آن را در

از سه دهه از عمر خود همواره تحت فشارهاي عظيم امنيتي، سياسي و اقتصادي آمريكا 
و  دهندت  امنيتي اولويي سپرچونقرارداشت و طبيعي است كه رهبران ايران به روسيه و شرق 

 راي مثال،ب. ندكننفوذ روسيه و حتي چين احتياط  ةحوزافزايي در  نوع حساسيت نسبت به هر
. دكرخصوص مسلمانان چچن در جنگ با روسيه را ذكر  توان سياست سكوت ايران در مي

 زمينهداخلي روسيه دانست و از تحريك احساسات مذهبي در اين  ةمسئلايران اين جنگ را 
هاي امنيت ملي، از  در جنگ آذربايجان و ارمنستان نيز با توجه به ضرورت. اجتناب كرد

  .هاي مسلمان و شيعه بازماند حمايت كامل آذري
 دليل دوم در خصوص سياست مذهبي .ماهيت سياست و مذهب در آسياي مركزي) ب

مذهب و . شود ايران در آسياي مركزي، از ماهيت سياست و مذهب در اين منطقه ناشي مي
مسلمانان اين  ،نخست. )80: 1377 پكر،( هاي خاصي دارد است در آسياي مركزي ويژگيسي
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آنان تا حدود زيادي با متون  ةرابط. اند  سال سركوب مذهبي را تجربه كرده75ها  جمهوري
به همين . بوده استهمراه اختلال  باتاريخي ديگر نقاط جهان اسلام  /هاي مذهبي ديني و سنت

گرايي مذهبي در اين منطقه، مسلمانان آسياي مركزي كمتر  هاي افراط جاذبهي رغم برخ ، بهدليل
اقل تبيين مذهبي از سياست د سياسي يا ح–هاي مذهبي مند به فعاليت ه خاورميانه علاقاز مردم
اسلام در اين منطقه و براي اكثر مسلمانان، بيشتر خصلت فرهنگي يافته است تا سياسي . بودند

 يرغم استقلال كشورهاي آسياي مركزي و تأسيس نهادهاي دموكراتيك ، بهدوم. يو ايدئولوژيك
هاي حزب كمونيست  مقام ةبازمانددر اين منطقه، به اين دليل كه بسياري از رهبران سياسي 

 سياسي با احتياط - هاي مذهبي كردن سياست و البته فعاليت ، همچنان به دموكراتيزهاستسابق 
بسا هر نوع فعاليت مذهبي را مساوي راديكاليسم مذهبي و حتي  نگرند و چه و بدبيني مي

دليل  گرايي بي انگاري مذهب و افراط چند كه اين همسان هر ؛كنند تروريسم تلقي و سركوب مي
فدراسيون روسيه از . كرد تاجيكستان و ازبكستان چنين برداشتي را تقويت مي ةتجربهم نبود و 

با  است و  عمده در منطقه و البته ثبات روسيهيسلامي تهديدنيادگرايي اابتدا اعلام كرد كه ب
اين تصور كه تحرك ايران ممكن است آسياي مركزي را در معرض بنيادگرايي مذهبي 

- 80: 1377پكر، ( دش تركيه گرايي  اسلامغرب در حمايت از مدل قراردهد، موجب بسيج روسيه و
82(.  

ياي مركزي حضور طالبان و القاعده و هرحال، سومين ويژگي مذهب و سياست در آس  به
 تقويتبه  آمريكا كه جهاد ساليان طول در .استقه طمنگرايي مذهبي در  افراط استعداد

 به توجه با ،داشت توجه افغانستان در شوروي اتحاد تضعيف براي »اسلامي بنيادگرايي«
 .رفتند افغانستان به اسلامي كشورهاي ديگر از هايي گروه و افراد ،ها ايده اين بودن فراملي

 نيروهاي كنار در مقدس ةمبارز در مشاركت براي اسلامي كشورهاي از بسياري داوطلبان
 .شدند حاضر افغانستان در نبرد هاي عرصه در و كردند ترك را خود كشور افغان جهادي

  .بود آنان از يكي سعودي عربستان ثروتمندان از يكي فرزند لادن بن
 تأثير مركزي آسياي سياسي تحولات و امنيت بر افغانستان در طالباني گرايان افراط پيروزي

 بيشتري انرژي افغانستان در خود همتايان پيروزي با مركزي آسياي بنيادگرايان. داشت مستقيم
 اين بر حاكم سياسي مشكلات و اجتماعي هاي ناهنجاري اقتصادي، هاي دشواري .كردند پيدا

 منطقه نخبگان سياسي جدي رقباي منزلة به ها گروه اين فعاليت براي را زمينه ها نيز جمهوري
 واحدهاي ايجاد براي را مناسبي شرايط افغانستان در طالبان حاكميت تثبيت .دكر  فراهم

 حركت ويژه حزب التحرير و به مركزي، آسياي در اسلامي نظامي شبه نيروي براي آموزشي
  .)338- 333: 2002 يد،احمد رش( آورد فراهم )IMU( ازبكستان اسلامي
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ديگر جهان،  ةنقطواقعيت اين است كه رشد راديكاليسم مذهبي در آسياي مركزي و هر 
تنها براي ايران مطلوب نيست، بلكه هم با بنياد سياست مذهبي ايران در تعارض است و هم  نه

رايي سياسي گ  غربي، اسلاماي عمدتاً رغم تبليغات رسانه به. شود تهديدي بر منافع ملي تلقي مي
طور  شدن هم دارد، اما به چند مثل هر جاي ديگري از جهان اسلام امكان راديكال در ايران، هر

 عمليات مسلحانه در ،امام خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي ايران. اصولي راديكال نيست
أكيد هاي مردمي و انقلاب اجتماعي ت كشور و در دوران انقلاب را تأييد نكرد و بر حركت

گرايي و  گونه افراط هم هر» صدور انقلاب« ةايدوي در خصوص سياست خارجي و  .داشت
 صدور. كنيم صادر را انقلابمان خواهيم مى«: كرد و تأكيد داشت اقدام مسلحانه را نفي مي

 مراكز، آن از يكى كه برسانيم دنيا به را حرفمان خواهيم مى بلكه نيست، لشكركشى به انقلاب
 و شرق از ايران كه هايى گرفتاري و اسلام و ايران مسائل بايد كه است خارجه رامو وزارت
 روابط و كنيم عمل گونه اين خواهيم مى كه بگويد دنيا به و برساند دنيا به است، داشته غرب
 با نداريم ميل لاًاص ما بكشند، تباهى به را ما خواهند مى كه هايى آن الّاو باشيم، داشته حسنه

 وي در جاي ديگري نيز .)414: 19خميني، ج امام( »بشوند اصلاح مگر باشيم، داشته وابطر ها آن
 منظور و. است شده اسلام به ]جهان[مردم  توجه« :كند صدور انقلاب را اين گونه تعريف مي

  . )415: 17ج همان،( »بود همين انقلاب صدور از ما
لامي نوعي دفاع مسلحانه در مقابل االله لبنان كه از ديدگاه جمهوري اس به استثناي حزب

است، جمهوري اسلامي بر سياست اصولي مخالفت با راديكاليسم ) يلياسرا( مهاجم خارجي
به فعاليت ده كرو حتي گروه افراطي و شيعي مقتدا صدر در عراق را نيز سعي  استبند  پاي

 براي مرزهاي ترين خطر و تهديد راديكاليسم طالباني بزرگ. سياسي و پارلماني سوق دهد
 و ها سلفي يعني القاعده غيرمستقيم و مستقيم هاي پيمان هم اكنون هم،. شد شرقي ايران تلقي مي

از نظر ايران، . كنند تغذيه مي نيز را افراطي اسلام و دارند حضور منطقه اين در ها وهابي
. استفارس  خليج كشورهاي ديگر و سعودي عربستان جريان اين خارجي فعالان ترين مهم

 از نمودهايي( وهابيت و گري سلفي نشروتبليغ براي پايگاهي منزلة را به اين كشورها افغانستان
هاي شيعي ملهم  با رشد احتمالي گرايش تا  كنند مي تلقي مركزي آسياي در )سنت اهل مذهب

 خليج كشورهاي از غيردولتي هاي سازمان رياض، قدمي پيش با. از ايران در منطقه مقابله شود
 فني، هاي مهارت آموزش به و دندكر  برپا- نهان و آشكار - مركزي  آسياي در دفاتري فارس
 نسل افراد از بسياري مأواي سعودي عربستان علاوه، ه ب.پرداختند  مذهبي تعليمات و دانش
 دو در منطقه بر ها بلشويك ةسلط از پس كه است مركزي آسياي  كشورهاي ثروتمندشدة جديد

از  حمايت و پشتيباني به 1990 ةده در است واضح و دندكر ترك را آنجا 1930 و 1920 ةده
هرحال، به همين دليل   به.)189: 1385 اسكور،( پرداختند خود موطن كشورهاي در اسلامي احياگري
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 اسلامي در آسياي مركزي شكل گرفته و با الگوي القاعده و - هاي راديكاليستي كه برخي جريان
شده است، جمهوري اسلامي ايران به اين تحولات با احتياط بيشتري طالبان همسان ديده 

  .نگرد مي
عربي  ةخاورميان پيروزي انقلاب اسلامي تأثيري دوگانه بر .عربي ةخاورمياننگاه به ) ج
هاي اسلامي در منطقه و به موازات آن موجب  از يك سوي موجب تحرك جنبش .داشت

رهاي عربي ايران را چه قبل و چه بعد از انقلاب كشو. دشعربي  ةمنطقنگراني در كشورهاي 
بحرين و روابط با آمريكا و  ةمسئلقبل از انقلاب . دانستند  تهديدي عليه خود مي1979اسلامي 
 خليج ةگان سهبر جزاير  شد و بعد از انقلاب نيز، علاوه نظامي ايران تهديد تلقي مي ةجنبتقويت 

اين . داد هاي عربي را در معرض تهديد قرارميفارس، احتمال صدور انقلاب اسلامي كشور
برخي . شود وضعيت اكنون نيز در بحرين، شرق عربستان سعودي، عراق و لبنان ديده مي

خوردن توازن قدرت بين  هم گران عقيده دارند كه اين احساس تهديد و نگراني از به تحليل
مكاري بين اعراب و آمريكا هاي مهم ه كشورهاي عربي و ايران در خليج فارس يكي از انگيزه

در . )126: 1387 يزداني و فتاحي،( و البته تقويت حضور نظامي ايالات متحده در منطقه شده است
 مؤثري بين كشورهاي عربي ندارد و يشرايط كنوني، به جز سوريه، ايران همراه استراتژيك

يران و اعراب افزوده بحران سوريه و حمايت ايران از رژيم اسد نيز بر تيرگي بيشتر روابط ا
عربي كه از يك سوي به سوريه و از  ةمنطقسان، تلاش در جهت حفظ معادلات  بدين. است

 عمده از سياست خارجي يسوي ديگر به عراق، بحرين و شرق عربستان مربوط است، بخش
  . دهد ايران را تشكيل مي

هاي اساسي  كي از اولويتييل ياسراهاي  طلبي  مقابله با توسعه.يلي اسراةمسئل فلسطين و) د
قدس و فلسطين هميشه در كانون سياست  ةمسئل. اي است ايران در سياست خارجي و منطقه

حتي قبل از » رژيم اشغالگر قدس«اهميت فلسطين و مخالفت با . خارجي ايران قراردارد
و آمريكا  يلياسرامردم ايران رژيم شاه، . مذهبي ايران بود ةجامعانقلاب اسلامي نيز مورد توجه 

يلي و البته ياي ضداستبدادي، ضداسرا دانستند و انقلاب اسلامي سويه  مي پيوسته هم را مثلث به
اين امر بعد از انقلاب اسلامي به موضع رسمي ايران در سياست خارجي . ضدآمريكايي داشت

ك سوي از ي .يلي ايران ابعاد و تأثيرات متفاوتي داشتياسرا موضع ضد. اي بدل شد خاورميانه
االله لبنان و مبارزان فلسطين به ايران  يل مثل حزبيهاي ضد اسرا موجب جلب توجه گروه

 سختي قرار ةمنگنرا در يل ياسراپيمان  شد و از سوي ديگر كشورهاي عربي حامي يا هم مي
ايران با مصر حسني مبارك پس از امضاي پيمان كمپ ديويد در اين رابطه  ةرابطقطع . داد مي

 آمريكا و غرب از يالمقدس و حمايت استراتژيك يل در بيتيديدگاه ايران تأسيس اسرااز . است
به همين دليل هم به اولويت . اين دولت، كانون اصلي مناقشه بين اسلام و غرب در منطقه است
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ايران ميل ندارد كه حضور در مناقشات مذهبي آسياسي .  ايران بدل شده استياستراتژيك
  .گذاردجي ايران در خصوص فلسطين و اسراييل تأثير سياست خار  برمركزي

نتيجه آنكه روابط ايران با كشورهاي آسياي مركزي، با توجه به عوامل فوق، بيشتر بر 
، فرهنگي و امنيتي تنظيم )160: 1379  ديكايا،؛108-91: 1379 نصرمشكيني،( هاي اقتصادي اساس همكاري
بنابراين، برخلاف . ي در اين روابط استهرحال عنصر مهم چند اسلام به شده است، هر

با ها و برخي سياستمداران، راديكاليسم اسلامي در آسياي مركزي  بيني زودرس رسانه پيش
هاي جديد منطقه آمادگي پذيرش  از يك جهت جمهوري. همراه نشداستقبال يا حمايت ايران 

از جهت ديگر ايران  ؛ندبنيادگرايي مذهبي يا تفسيرهاي غربي ليبراليسم غيرديني را نداشت
گرايي مذهبي، بيش از آسياي مركزي تهديدي بر امنيت  ورشدن افراط دريافته است كه شعله

هاي  همين دليل هم ايران ترجيح داده است اگر روابط خود با جمهوري به. ملي ايران است
 استآميزتر  تر و موفقيت هاي تجاري و اقتصادي بناكند آسان جديد را بر اساس همكاري

ده كرهاي آسياي مركزي  آنچه كمك بزرگي به موقعيت ايران در جمهوري. )134: 1374 نورمحمدي،(
ايران . اي خود بر اساس پيوندهاي تجاري و فرهنگي است سياست منطقهدن كراستواراست، 

زيرا  ،كند  راديكاليسم مذهبي در منطقه را بازي نكرده و نميةدهند هرگز نقش گسترش
جمهوري اسلامي ايران، با منافع  بر تغاير با مباني مذهبي حاكم بر مذهبي علاوهگرايي  افراط

 ايران در جنگ بين آذربايجان و ارمنستان، ةگران نقش ميانجي. ملي و امنيت كشور نيز تضاد دارد
هاي معارض ملي و مذهبي، و  گري بين حكومت طرفدار روسيه در تاجيكستان و گروه ميانجي

روسيه و مسلمانان چچن، همگي از اين سياست اصولي ايران در  ةمناقشبال واكنش آرام در ق
هاي آسياي  ها و رهبران جمهوري  شد ايران در چشم روسكه موجب شود ميمنطقه ناشي 

  .)678- 676: 1377 تاروك،( مركزي تهديدي عليه ثبات اين منطقه به نظر نيايد
هاي مذهبي آسياي مركزي غفلت  در كانونحال، نبايد از انرژي مثبت و منفي نهفته  اين با
به گسترش مذهب در سياست اين مناطق را بيشتر برجسته  پژوهي ابتدايي نقش رو آينده. دكر
 يا تداوم يدموكراتيك ةتوسعآسياي مركزي در شرايط كنوني ناگزير است كه بين  .كند مي

مذهب و  ةمسئلهه با اي جز مواج در هر دو صورت چاره. دكناقتدارگرايي يكي را انتخاب 
  .هاي مذهبي ندارد جريان

عربي،  ةخاورميانبر انقلاب اسلامي ايران، موج جديد بازگشت مذهب به سياست در  علاوه
سياسي جديدي است كه امواج آن به هر حال به آسياي مركزي نيز خواهد  -سونامي مذهبي

هاي جديد  جمهوريبر د، اين تحولات خواه بهار عربي يا بيداري اسلامي ناميده شو. رسيد
 ةچهرطور تاريخي تحولات مذهبي در آسياي مركزي خواه در   زيرا بهشت،تأثير خواهد دا

 ،كولايي( هاي عربي الهام گرفته است راديكال آن يا در قالب نوگرايي مذهبي همواره از سرچشمه



  
 1395بهار  ،1شمارة ، 46 ة دور، سياستةفصلنام                                                                  204

لمسلمين و هم ا ها اخوان سان، هم سيدجمال و عبده و در امتداد آن بدين. )221-222: 1384
هاي برخاسته از  هاي اسلامي، همگي جريان التحرير و القاعده و احياگري هاي حزب جريان

 سياسي در آسياي مركزي داشت - كدام سهمي در تحولات مذهبي جهان عرب بود كه هر
اكنون نيز تحولات كشورهاي عربي چون تونس و مصر دير يا زود در  هم. )201: 1377 ،كولايي(

هاي  طور بنيادي با مباني سياست اين تحولات كه به.  استهاي جديد رود به جمهوريانتظار و
 قطع نظر از برخي ملاحظات امنيتي و - همسويي داردمذهبي جمهوري اسلامي ايران نيز

 ضرورت توجه به مذهب و سياستگذاري روشن مذهبي در آسياي مركزي را دوچندان -جزآن
  .كند مي

  
  مذهبيتوسعة ضرورت 

ب يكي بازگشت مذه :توجه است چيز در رابطه با مذهب و سياست در جوامع مسلمان قابلدو 
تلاقي اين دو، به ضرورت، . و دموكراسي و ديگري پيوند مذهب، راديكاليسم ،به سياست

اعم از خاورميانه يا آسياي ( هاي عمومي منطقه مذهبي را در كانون سياستگذاري ةتوسع
 ةتوسع :دو گزينه قراردارد ةميانهاي آسياي مركزي در  جمهوري. دهد قرارمي) مركزي

تداوم اقتدارگرايي در . )24-1: 1384 ابوالحسن شيرازي،( هاي اقتداري دموكراسي يا تداوم حكومت
ت أجرنوردد و موجب افزايش انتظارات و  جهان اسلام را درمي» تغيير« شرايطي كه امواج

روشن است كه  .نمايد زمان مي ةعقربلاف سياسي بيشتر در بين مسلمانان شده است، خ
گرا خواهد بود كه  هاي اسلام ها و گروه تحولات جديد مستعد پيدايي يا گسترش جمعيت

ليبي، سوريه و برخي كشورها،  ةتجربها با توجه به  اين حركت. آهنگ حضور در سياست دارد
گرايي يا  العملي جز افراط س، عكندكنفوذ اقتدارگرايي برخورد  آهنين و غيرقابل ةديواراگر به 
كنند، با توجه به فقدان  و اگر راه به درون دولت پيدا. هاي مذهبي نخواهد داشت خشونت

هاي اسلامي، معلوم نيست كه ديگران چقدر به آنان  ها و ظرفيت دموكراتيك در جنبش زمينه
 مومنوف،؛ 21ص ان،هم( ندكنحفظ را  يگرايان چقدر قواعد دموكراتيك و خود اسلامند كناعتماد 

1378 :141(.  
ها  گروه. 2نهادهاي دموكراسي، . 1 :توضيح آنكه گذار به دموكراسي مستلزم سه چيز است

به نظر . »فكر دموكراسي«تر از همه،  مهم  وو سرانجام .3و نيروهاي حامي و حامل دموكراسي، 
اسلامي، بخشي از هاي نوين آسياي مركزي همانند بسياري از كشورهاي  رسد كه جمهوري مي

اما چنين . اند كردهداري خود لحاظ  نهادهاي دموكراسي را در قانون اساسي و نظام حكومت
دموكراسي در اين كشورها بوده  ةتوسعتنهايي موجب  نيست كه استقرار نهادهاي دموكراسي به

  .باشد
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 اين رنظ تحت ها دولت كه نددار جمهوري رياست نهاد مركزي آسياي كشورهاي ةهم اكنون
 ها شاخه و اركان ساير بر ها دولت اين اجرايي هاي  شاخه.ندكن مي عمل مستقيم طور به نهاد

 ،اند كرده برگزار انتخابات ها آن ةهم .قواست كنترل و توازن تفكيك، ناقض اين كه است حاكم
 ترعاي عادلانه انتخابات برگزاري براي را المللي بين استانداردهاي كاملاً كدام هيچ ولي

 احكام اساسي فراقانون هاي راه از كمونيست سابق رهبران كشورها اين از تا سه  در.اند نكرده
 احكام با پارلمان قرقيزستان مثل ها آن ترين ليبرال و آزادترين در  حتي.اند كرده تمديد را خود

  .است شده تشكيل جمهوري رياست
دموكراتيك   با وجود نهادهايكه گفت توان نمي را كشورها اين از يك هيچ آنكه خلاصه

  بسياري.اند شده موفق دموكراتيك عملكرد به انتقال در غيره، واقعاً مثل انتخابات و پارلمان و
 به را سياسي ساز تصميم هاي جريان هدايت غيررسمي طور نهادها و حتي اشخاص به اين از

   .)47: 1386 يزداني،( دارند عهده
 رستاخيز و دموكرات حزب ازبكستان، از ايرك و بيرليك مانند دموكراتيك جديد هاي گروه

، اند نيز اعلام موجوديت كرده قزاقستان در آلاش و تركمنستان در بيرليك زي آق تاجيكستان، در
 ةصحن در مختلف هاي بهانه به كشورها اين از يك هر در نيز ها گروه اين حضور از اما

 غالباً .آيد مي عمل به ممانعت دموكراتيك طور به و نخبگان گردش طريق از سياسي حاكميت
 سمت به جدي حركت گونه هر از و است نمادين صورت به سياسي ةصحن در ها آن حضور

   .آيد مي عمل به جلوگيري ها حكومت سأر در جايگزيني
هاي  رغم نهادهاي دموكراتيك، نخبگان حاكم در جمهوري دهد كه به نشان مي ها هاشاراين 

دموكراتيك ندارند و  ةانديشاغلب آنان . ل جدي در گذار به دموكراسي ندارندآسياي مركزي مي
نيست  امعناما اين نكته بدان . شوند البته نيروهاي حامي و حامل دموكراسي نيز محسوب نمي

ويژه اغلب نيروهاي مذهبي كه  ه ب،اي دموكراتيك دارند كه رقباي سياسي نخبگان حاكم انديشه
. اند ها و ظرفيت گسترده براي زندگي دموكراتيك اند نيز فاقد زمينه رگشتهاكنون به سياست ب هم

 نسبت به التزام اي جانبه دهد، بدگماني سه كه حتي تحولات مصر هم نشان مي سان، چنان بدين
روشن است كه در . شود به قواعد دموكراتيك بين اسلامگرايان، سكولارها و نظاميان ديده مي

ي بنيادين، گذار به دموكراسي امكان لازم را ندارد و نهادها و شعارهاي اعتماد چنين شرايط بي
  .ينات تبليغاتي كاركرد ديگري نخواهد داشتي جز تزيدموكراتيك

اقتدارگرايي و  -  استمنطقه، ناگزير به انتخاب يكي از دو گزينه ةآيندبا اين حال، اگر نظم 
عمومي  ةهزينآيد كه   به نظر مي- مذهب سياست وسازي سيراديكاليسم ناشي از آن، يا دموكرا
 با نيروهاي مذهبي، تلاش در وگو گفت ةهزينچقدر  زيرا هر ،انتخاب دوم به مراتب كمتر است

نمايد، اما هراس  هاي سياسي آنان پرهزينه مي نمايي خواست مندسازي رفتارها و شفاف قاعده
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هاي به  و مالي متعاقب آن هزينهگرايي مذهبي و خسارات جاني  امنيتي پنهان در شرايط افراط
درست به همين دليل است كه در اين نوشته از . ناپذيري دارد تر و جبران مراتب سنگين

  .سخن رفته است» مذهبي ةتوسع«ها در راستاي  ضرورت توجه جدي و سياستگذاري دولت
ذهبي هاي م مذهبي، هرگز مداخله در باورهاي اعتقادي و اعتقادات گروه ةتوسعمنظور از 

هاي چندجانبه، امنيت چندجانبه و ظرفيت وگو گفتنيست، بلكه ايجاد امكانات لازم براي 
هاي مذهبي از يك سوي، و نيروهاي مذهبي و  بين گروه» هاي متفاوت تحمل انديشه«

تاريخي نشان داده است،  ةتجرب. عمومي و سياسي از سوي ديگر است ةحوزغيرمذهبي در 
 مذهبي، آزادي ابراز عقيده و فعاليت هويژ ه ب،عم از سكولارهاي سياسي، ا  گروههرگاه

كنند، همانند دست پنهان آدام اسميت در اقتصاد بازار، در بازار مذهب و   پيدا مييدموكراتيك
برعكس، در . كنند مي سياست نيز پس از اندكي نابساماني اوليه، ميل به سامان و ثبات پيدا

 توليد ،لات زيرزميني، و البته انرژي و باورهاي ويرانگرشرايط محدوديت و اختناق نيز تماي
مذهب در خاورميانه و آسياي مركزي نيازمند  ةآيندنمايد كه  چنين مي. )49: 1386يزداني، ( اند كرده

   :مشخص است ةحوزتأمل در سه 
كننده به نظر  ما نگران ةمنطق از ديدگاه تبييني، وضع كنوني مذهب در .1تبيين مشترك) الف

اي، و ديگري  يكي احتمال رشد اختلافات فرقه :كند دو چيز اين نگراني را تشديد مي. رسد يم
ترين شكاف، تنش   خطرناك،در حال حاضر. گرايي يا راديكاليسم مذهبي احتمال تشديد افراط

ها با خطوط گسل سياسي ميان  جاي نگراني بسيار است كه تفاوت. ميان شيعه و سني است
. شود و اين امر در سراسر منطقه نيز طنين خاص خود را دارد تر مي  عميقايران و عربستان

هايي از اختلافات مذهبي بين اديان مختلف  هاي شيعه و سني، نشانه  علاوه بر گسست،همچنين
هاي  هاي مذهبي در حال بازتعريف تنش نمايد كه تفاوت شود و چنين مي ابراهيمي نيز ديده مي

نخست، روند بازگشت مذهب به سياست؛ و  :ت نيز دو چيز استدليل اين وضعي. استخود 
  . دين و دموكراسي در شرايط كنوني جهان اسلام سلبي يا ايجابيدوم، پيوند

 اين انديشه در جهان ة مشترك مذهبي، توسعةمنظور از نظري .مشترك مذهبي نظرية) ب
اين نكته . اي نيست رقهگرايي و تعصبات مذهبي به سود هيچ كس و هيچ ف اسلام است كه فرقه

سازي مذهبي نيست، بلكه بدان معناست كه ضمن پذيرش تكثر مذاهب، از  به معناي يكسان
از ديدگاه . حركت شود» زيستي، احترام و تحمل مذاهب هم«تنش مذهبي به سمت 

و حتي » مداراي بين مذاهب«سياستگذاري مذهبي، تفاوت بسياري بين وحدت مذاهب و 
 از متداخل ةحلق يا سطح چند از توان مي سان بدين .ي وجود داردنيروهاي غيرمذهب

                                                            
1. common explanation. 
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 رفتار در 1همسازي يا توازن) الف :گفت سخن مذهبي رفتارهاي در توسعه سياستگذاري
 و مذاهب پيروان بين توازن) ج، مختلف مذاهب پيروان بين توازن )ب، مذهب يك پيروان

ائتلاف  نظرية«گانه را  ان اين سطوح سهتو  مي.سياسي - عمومي ةحوز در 2غيرمذهبي نيروهاي
  .ناميد 3»جانبه مذهبي سه

 جانبه، البته شروط اهداف سهاين تحقق  كه است روشن . مشترك4سياست اجرايي) ج
ها در راستاي  دولت ةهزينفرض تحليل ما اين است كه   پيش.دارد كننده تعيين تربيتي و نهادي
هاي كلان امنيتي و  تر از هزينه صرفه باز هم بهگانه، هر چقدر هم باشد،  مذهبي سه ةتوسع

 ةتوسعاصلي،  ةمسئل. هاي مذهبي است هايي چون جنگ با تروريسم يا خشونت تعقيب سياست
سياست امروز در جوامع .  استيمذهبي لازم براي ورود مسلمانان به زندگي دموكراتيك

اهب، مؤمنان و مذهبي، بين مذ دروني وگو گفت، باب  نخستاسلامي محتاج است كه
هاي داخلي و خارجي  هاي مسلمان در سياست ، دولتدوم. دارد سكولارها را همچنان بازنگه

پذيري و مداراي مذهبي را توسعه   تحملكنند وهاي منصفانه  حمايتخود از مذاهب مختلف 
حمايت المللي  مذهبي داخلي و بين - نهادهاي مدني ةتوسعها از تأسيس و   دولتسوم،. دهند

و ائتلاف و مداراي مذهبي را   استيكديگركه موجب آشنايي بيشتر پيروان مذاهب با ند كن
  .  غيرههاي دوستي مذاهب و  نهادهايي مثل انجمن؛دهد توسعه مي

گيرد و نهادي نيز با  هاي زيادي انجام مي در جمهوري اسلامي ايران به همين منظور فعاليت
اما هميشه چنين نهادهايي در تداخل با . ه استتأسيس شد» مجمع تقريب بين مذاهب« عنوان

 گونه اينه  توجه ب،هرحال به. اند هاي خود نبوده بهينه از ظرفيت ةاستفادبرخي ملاحظات قادر به 
 مذاهب مبناي ديپلماسي عمومي و مذهبي كارآمد در سياست زيستي راهبردهاي ائتلاف يا هم

  .شود مي مركزي تلقي ويژه ايران و آسياي هخارجي كشورهاي اسلامي، ب
  
   و مĤخذمنابع
  فارسي) الف

 آسياي مطالعات فصلنامه ساقيان، مرضيه ترجمه مركزي، آسياي در تهديدات تصور و تهديدات ،)1375( شيرين آكينر، .1
   .13 شماره دوم، دوره پنجم، سال قفقاز، و مركزي

 علوم و حقوق دانشكده  مجله،رايي در آسياي مركزي تداوم سيستم اقتدارگ،)1384( ابوالحسن شيرازي، حبيب االله.2
  . 76شماره ،) تهران دانشگاه(سياسي

 مطالعات قفقاز، مجله و مركزي آسياي فارس، خليج منطقه ژئوپلتيك بر سپتامبر 11 حادثه  اثرات،)1381( اسدي، بيژن.3
  18 و 17 شماره ، راهبردي

                                                            
1. Harmony 
2. Secular  
3. Threelogy religious integration 
4. Modality 
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 و ميانه آسياي مطالعات فصلنامه القاعده، ترجمه قاسم ملكي، آمريكايي ضد نگاه و مركزي آسياي ،)1385( ميخائيل اسكور، .4
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